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زنـــانزنـــان

۳۰ اردیبهشـــت‌ماه روز ملی جمعیت 
در کشـــور ماســـت و بـــه همین جهت 
مـــا تصمیـــم گرفتیـــم ایـــن شـــماره 
از صفحـــه زنـــان را بـــه ایـــن موضـــوع 
اختصـــاص دهیـــم امـــا شـــاید نـــوع 
پرداخـــت مـــا بـــه ایـــن موضـــوع کمی 
بـــرای شـــما عجیـــب بـــه نظـــر بیایـــد! 
چـــرا که مـــا نـــه از آمارهـــای جمعیتی 
گفته‌ایـــم، نـــه از مســـائل پزشـــکی و 
نه از مســـائل اقتصـــادی بلکه تمرکز 

کرده‌ایـــم روی نقـــش مـــادری...
موضـــوع جمعیـــت فـــارغ از نـــگاه 
کلـــی بـــه ســـاختار خانـــواده، نیازمند 
تمرکزهـــای جداگانـــه بـــر نقش‌هـــای 
مرتبـــط بـــا فرزندان بـــه خصوص پدر 
و مـــادر اســـت و در ایـــن میـــان نقش 
مـــادری از اهمیت ویـــژه‌ای برخوردار 
اســـت. شـــاید مطالـــب ایـــن شـــماره 
کمـــی دورازذهـــن بـــه نظـــر بیایند اما 
عواملـــی بیشـــتر از جنـــس اجتماعی 
و فرهنگـــی در جامعـــه ما وجود دارند 
کـــه شـــاید تأثیـــر آن‌هـــا بـــر مســـأله 
جمعیـــت غیرمســـتقیم باشـــد ولـــی 
کـــم تأثیـــر نیســـت؛ به عنـــوان نمونه 
مـــادر در اصل یک زن اســـت و زمانی 
کـــه شـــاخص‌های موفقیـــت بـــرای 
یـــک زن در جامعـــه به‌گونه‌ای خاص 
چیـــده شـــود حتمـــاً این شـــاخص‌ها 
بـــر تصمیـــم او بـــرای فرزنـــدآوری و 
چگونگـــی فرزندپـــروری تأثیر خواهد 
گذاشـــت؛ بنابرایـــن پرداختن به این 
بســـترهای کمتـــر واضـــح هـــم بـــرای 
رســـیدن به نقطه مطلـــوب جمعیتی 
مهـــم به نظـــر می‌رســـد. همچنین در 
ایـــن شـــماره در یک گـــزارش به یکی 
از مشـــکلات مـــادران دارای فرزنـــد 
خردســـال به طـــور مفصـــل و از زبان 
خـــود آنـــان پرداخته‌ایم کـــه خواندن 
آن را بـــه شـــما پیشـــنهاد می‌کنیـــم.
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یــــادداشــــت

از بـــرکات وقایـــع چنـــد مـــاه اخیـــر در کشـــورمان 
توجه ویژه جامعه ایرانی به مســـائل زنان اســـت. 
این‌گونه به نظر می‌رســـد که جریان اخیر موسوم 
به »زن، زندگی، آزادی« بهانه‌ای شـــد تا بسیاری 
از فعالیـــن و دغدغه‌منـــدان حوزه زنـــان، بار دیگر 
در بـــاب رنج‌ها و دردهای زن ایرانی قلم‌به‌دســـت 
بگیرنـــد و زبان به ســـخن بگشـــایند. در این میان 
اما برخی سیاســـتگذاران و مسئولین امر با تأکید 
بـــر بهبود شـــاخص‌های کمـــی دررابطه‌بـــا اوضاع 
زنان در ایران، گفتن و نوشـــتن از دردها و رنج‌های 
مذکـــور را نوعی ســـیاه‌نمایی نســـبت به وضعیت 
زنـــان در ایـــران قلمـــداد می‌کننـــد. مســـئولان 
مربوطـــه بـــا تأکید بـــر بهبود شـــاخص‌هایی کمی 
ماننـــد نـــرخ تحصیـــات، نـــرخ اشـــتغال زنـــان یـــا 
امیـــد بـــه زندگـــی آنـــان، وضعیـــت زنـــان ایرانی را 
آنقدرهـــا هـــم تیره‌وتـــار ارزیابـــی نمی‌کنند. حتی 
کنگـــره‌ای بین‌المللـــی بـــا نـــام زنـــان تأثیرگـــذار 
تشـــکیل می‌دهنـــد و از زنانـــی بـــا 
مـــدارک تحصیلـــی فاخـــر و 
پســـت‌های بالای دولتی 
و غیردولتـــی تجلیـــل و 
تمجیـــد می‌کننـــد تـــا در 
عرصـــه بین‌المللـــی نیز 
بـــر بهبود شـــاخص‌های 

کمی مذکـــور در ایران 
تأکیـــد کنند.

باید اذعان داشت 
کـــه 

درهرحـــال، بهبود شـــاخص‌های کمـــی در ارتباط 
بـــا وضعیـــت زنـــان ایرانـــی در ســـال‌های پـــس از 
انقـــاب اســـامی ملمـــوس و مشـــهود اســـت اما 
بـــه همان اندازه نیـــز جای خالـــی آمارهای مرتبط 
بـــا بهبود »کیفیـــت« زندگـــی زنان در ســـال‌های 
مذکور محسوس است. به واقع، در زبان و 

بیان مســـئولان امر در کنگره‌ها و سمینارهایشان 
حتـــی اثـــری از شـــاخص‌های کیفـــی در رابطـــه بـــا 
زندگی زنان ایرانی دیده نمی‌شـــود. آنها بر بهبود 
نـــرخ اشـــتغال زنـــان تأکید می‌کننـــد امـــا از موانع 
و چالش‌هـــای آنـــان برای بدســـت آوردن شـــغل و 
حفظ آن، از ناعدالتی‌های جنسیتی اعمال شده 
بر زنان شـــاغل در محیط کار، از ناهماهنگ بودن 
و تضـــاد قوانین کار با نقش مادری آنان، نه چیزی 

می‌گوینـــد و نـــه چیـــزی می‌نویســـند!
آنـــان بـــر بهبود نـــرخ تحصیـــات تأکیـــد می‌کنند 
امـــا به چالش‌ها، موانع و مســـائل زنان دانشـــجو 
و بخصوص مادران دانشـــجو اشاره‌ای نمی‌کنند! 
مســـئولان ذی‌ربـــط از رشـــد کمـــی نـــرخ امیـــد بـــه 
زندگـــی زنـــان در ایـــران می‌گوینـــد امـــا در مـــورد 
کیفیـــت زندگـــی همیـــن زنـــان ســـکوت می‌کنند. 
از مســـائل زنـــان سرپرســـت خانـــوار در روزمـــره 
زندگی‌شـــان، از تجرد قطعی بســـیاری از دختران 

دهه 60 و چالش‌های آنان، از مســـائل بغرنج زنان 
بیـــوه و مطلقه، از چالش‌های همیشـــگی مادران 
شـــاغل و مادران دانشـــجو و بســـیاری مشـــکلات 
دیگـــر در زندگـــی روزمـــره زنـــان ایرانـــی حرفـــی به 

میـــان نمی‌آورنـــد.
در پایـــان مجـــدداً شـــایان ذکر اســـت کـــه بهبود و 
پیشـــرفت شـــاخص‌های کمی در مـــورد وضعیت 
زنـــان ایرانـــی قابل‌توجـــه و امیدوارکننده اســـت و 
نادیـــده گرفتن پیشـــرفت‌های مذکـــور، منصفانه 
و عاقلانـــه نیســـت. در عین حال به همـــان اندازه 
تأکیـــد صـــرف بـــر رشـــد شـــاخص‌های کمـــی و 
نادیده‌گرفتـــن شـــاخص‌های کیفـــی در ارتبـــاط با 
زندگـــی روزمره زنان ایرانی نیز منصفانه و عاقلانه 
بـــه نظـــر نمی‌رســـد و زیان‌هـــای جبران‌ناپذیری را 
بـــرای جامعـــه ایرانـــی به طـــور کلی و جامعـــه زنان 
ایرانـــی، بـــه طور مشـــخص، بـــه بار خواهـــد آورد.

نایده گرفتن کیفیت زندگی زنان به بهانه پیشرفت‌های کمی

موضوع جمعیت فارغ از نگاه 
کلی به ساختار خانواده، 

نیازمند تمرکزهای جداگانه 
بر نقش‌های مرتبط با 

فرزندان به خصوص پدر و 
مادر است و در این میان 

نقش مادری از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است

این روزها در برنامه‌ها و نشست‌های علمی راجع 
به زنان و همچنین در رســـانه، چـــه در برنامه‌های 
صداوســـیمای ملـــی و چـــه در فضـــای مجـــازی، 
گروهی از زنان با عنوان زنان توانمند یا به عبارتی 
ابَرَزن‌هـــا )ســـوپرزن( بـــه عنـــوان الگـــوی موفقـــی 
بـــرای زنان تبلیغ می‌شـــوند. زنانی کـــه مهم‌ترین 
ویژگـــی آنها دارابـــودن همزمان نقش‌های متعدد 
خانوادگـــی و اجتماعـــی و موفقیـــت در ایفای این 
نقش‌ها در حد عالی و بدون مشـــکل است؛ زنان 
متأهلی که دارای چندین فرزند بوده و همزمان در 

حـــال تحصیل در مقاطع عالیـــه، در حال تدریس 
در دانشـــگاه، مدیر، دانشمند، ادیب و یا صاحب 
کسب‌وکاری داخلی و یا حتی بین‌المللی هستند 
کـــه با وجود همه اینها در زندگی‌شـــان هیچ خللی 

وجـــود ندارد.
تـــا اینجـــای کار به نظر می‌رســـد بـــا زنانـــی روبه‌رو 
هســـتیم که به دلیل تلاش و پشـــتکاری که دارند 
می‌تواننـــد الگویـــی باشـــند بـــرای زنان دیگـــر این 
ســـرزمین امـــا ســـؤال مهمـــی که مطرح می‌شـــود 
این اســـت که این الگوها آیـــا می‌توانند همه زنان 
را نمایندگـــی کننـــد؟ آیـــا دغدغه‌هـــا و معیارهـــای 
موفقیـــت آنهـــا را می‌توان برای زنـــان دیگر جامعه 

نیز تجویـــز کرد؟
در الگـــوی ســـوم زن مســـلمان، زن در عیـــن اداره 
موفق درون خانه، نقش سازنده‌ای در جامعه نیز 

دارد که می‌تواند متناســـب با اهداف شـــخصی و 
اجتماعـــی آن‌ها، به اشـــکال و اندازه‌های مختلف 
و متنـــوع صـــورت گیرد. لزومـــاً تأثیرگذار بـــودن از 
نظـــر اجتماعـــی بـــه معنـــای داشـــتن نقش‌هـــای 
متعـــدد و بی‌نقص درون و بیرون از خانه نیســـت 
اما متأســـفانه آنچـــه در الگوســـازی‌های ابرزن به 
نمایـــش گذاشـــته می‌شـــود، تصویـــر زنی اســـت 
دارای تعـــدد نقش‌هـــای مختلـــف بـــه صـــورت 
همزمـــان کـــه همـــه آنهـــا را در عالی‌تریـــن حالـــت 
ممکن و بدون هیچ مشکل و مانعی ایفا می‌کند. 
ایـــن به معنای نفی تعدد نقشـــی یـــا حضور زن در 
بیرون از خانه نیســـت امـــا اینکه تنها راه موفقیت 
در تأثیرگذاری اجتماعی، اشـــتغال بیرون از منزل 
بـــرای زن تعریـــف شـــود، امـــر اشـــتباهی اســـت. 
زیـــرا تأثیرگـــذاری اجتماعی می‌تواند متناســـب با 

ویژگی‌هـــای زنـــان به شـــکلی غیـــر از ایـــن نوع هم 
اتفـــاق بیفتد.

 ابرزن‌هایـــی کـــه در رســـانه‌ها تبلیـــغ می‌شـــوند، 
ظاهـــراً عـــاوه بـــر نقش‌های همســـری و مـــادری، 
تـــاش می‌کنند بـــه شـــکلی خارق‌العـــاده حضور 
اجتماعـــی در خارج از خانه داشـــته باشـــند و تنها 
از طریـــق تحصیـــل و اشـــتغال رســـمی در قالـــب 
یـــک دانشـــمند فیزیـــک هســـته‌ای یـــا کارآفریـــن 
بین‌المللـــی نمونه بـــه موفقیـــت و رضایت درونی 
دســـت پیـــدا کننـــد. خود ایـــن زنان ممکن اســـت 
که در چهارچوب الگوی ســـوم قرار داشـــته باشند 
امـــا الگـــو قـــرار دادن ایـــن ویژگی‌ها به عنـــوان تک 
الگـــوی معتبـــر، متناســـب بـــا ایـــده الگـــوی ســـوم 
نیســـت؛ چرا کـــه معیـــار موفق‌بودن زنـــان پس از 
ازدواج و مادر شـــدن، داشـــتن اشتغال یا فعالیت 
اقتصـــادی بیرون از خانه تعریف می‌شـــود آن هم 
به شکلی بی‌نقص و ایده‌آل! و به نوعی دیگر این 
معیارهای شـــبه غربی فردگرایانه در جامعه نیمه 

مـــدرن ایرانی بـــرای همه زنـــان تجویز می‌شـــود.
در حالـــی کـــه با توجه بـــه ویژگی طبیعـــی و فطری 
زنـــان می‌توان انـــواع روش‌ها و راه‌های دســـتیابی 
بـــه رضایـــت درونی و احســـاس موفقیـــت را خارج 
از ایـــن معیارهـــای عالی نیز تعریف کـــرد. راه‌هایی 
کـــه حتی خـــود زنان معمولـــی با توجه بـــه توانایی 
و میـــزان قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایشـــان می‌توانند 
آنهـــا را تعیین و تعریف کنند؛ بنابراین الگوســـازی 
متضمـــن دیـــدن ویژگی‌هـــای عمومیـــت یافته در 
مورد گروه هدف است. الگوی ابرزن از این ویژگی 
برخـــوردار نیســـت؛ چرا که تصویـــری بدون نقص 
از زنانـــی به نمایش در مـــی‌آورد که همزمان دارای 
نقش‌هـــای متعدد عالی هســـتند، زنانـــی که تنها 
موفقیت‌هایشـــان به تصویر کشـــیده می‌شـــود و 
از ســـختی‌ها و موانـــع پیـــش روی آنهـــا در زندگـــی 

مطلبـــی بیان نمی‌شـــود.
این نوع تصویرســـازی زنان را وارد مســـیر انحرافی 
بـــرای دســـتیابی بـــه موفقیـــت می‌کنـــد؛ بنابراین 
بهتر اســـت به جای ایجـــاد و ترویج یک الگوی تک 
روایتـــی زنِ موفق، درون یـــک کلان الگویی به نام 
الگـــوی ســـوم زن مســـلمان، از الگوهـــای متعـــدد 
موفقیت زن مســـلمان سخن گفت که برگرفته از 
وجـــود تنـــوع و تکثر مبتنی بر اهـــداف و توانایی‌ها 
اســـت؛ الگوهایـــی کـــه بـــا توجـــه بـــه مختصـــات 
متفاوت و ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی، دینی و 
زیســـت‌بومی زنان این سرزمین تعریف می‌شود.

 تک‌روایت از ابَرَ زن‌ها
مانع تحقق الگوی سوم

فاطمه درخشان
مدرس دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر حوزه 

جامعه‌شناسی فرهنگی

ریحانه سادات گرامی
دانشجوی دکترای علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 الگوسازی متضمن 
دیدن ویژگی‌های 

عمومیت یافته در 
مورد گروه هدف 

است. الگوی 
ابرزن از این ویژگی 
برخوردار نیست؛ 

چرا که تصویری 
بدون نقص از 

زنانی به نمایش 
در می‌آورد که 
همزمان دارای 

نقش‌های متعدد 
عالی هستند، 
زنانی که تنها 

موفقیت‌هایشان 
به تصویر کشیده 

می‌شود و از 
سختی‌ها و موانع 
پیش روی آنها در 

زندگی مطلبی بیان 
نمی‌شود

 بهبود و پیشرفت 
شاخص‌های 
کمی در مورد 
وضعیت زنان 

ایرانی قابل‌توجه و 
امیدوارکننده است 

و نادیده گرفتن 
پیشرفت‌های 

مذکور، منصفانه 
و عاقلانه نیست. 

در عین حال به 
همان اندازه تأکید 

صرف بر رشد 
شاخص‌های کمی 

و نادیده‌گرفتن 
شاخص‌های 

کیفی در ارتباط 
با زندگی روزمره 
زنان ایرانی نیز 

منصفانه و عاقلانه 
به نظر نمی‌رسد 

و زیان‌های 
جبران‌ناپذیری را 

برای جامعه ایرانی 
به طور کلی و 

جامعه زنان ایرانی، 
به طور مشخص، 
به بار خواهد آورد


